


  
  
  

  مرتبطس مجازي و موضوعات ـباب سكدر 
  اسلاوي ژيژك

  روشا كياني: ترجمه
  
  

  
چگونـه رسـانه   :  كهاين است، ، پس سئوالي كه مرا جذب مي كند امبا توجه به اينكه من يك روانكاو     

 تائير مي گذارد؟ مسئله اي كه در پـس زمينـه            سواليتهـسكي الكترونيكي جديد روي تصورات ما از        
چگونه ما امروزه دوباره به مقاربت جنسي تمايل نـشان         : هاني عمل مي كند اين است كه      به صورت پن  

 به خاطر نبود  به طوريكه، .وجود دارد مي دهيم، آن هم در عصري كه امكان دستيابي مستقيم به آن             
 بالاتر مي بردند، ابژه ي جنسي هر چه بيشتر كم           كه ارزش ابژه ي جنسي را     ) برخلاف گذشته (وانع  م

  :فرويد يا به نقل از فرمول بندي كلاسيك -شده استتر بها
  
وجود يك مانع به    .  شوند، كاسته مي شود    ء زماني كه به راحتي ارضا     ،اروتيكيارزش ذهنيِ نيازهاي    "

هر  در   افراد كافي نباشند    ء طبيعي براي ارضا   موانعِو جايي كه    . منظور بالا بردن ليبيدو ضروري است     
  )1(".قادر به لذت بردن از عشق باشندد تا نمي كن قراردادهايي را بنا زمان

  
 بنيـادين بـراي ترفيـع دادن        اينگونه به نظر مي رسد كه بيـشتر اسـتراتژيِ         از اين منظر، عشق باوقار      

         زماني كـه لكـان در      . ت حصول آن ايجاد مي كند     ارزش ابژه باشد كه موانع قراردادي را در برابر قابلي
 ظـاهراً ه ي فرمول بندي پارادوكس عشق باوقار را آماده مـي كنـد،              سمينار دوباره اش، بيشتر چكيد    

بـا وانمـود     ،بـسياري از رفتارهـاي پـالوده      ": مي گويد  متفاوت    ولي در عين حال اساساً     ،چيزي مشابه 
، غياب روابـط جنـسي را واژگـون مـي           يمه ا اينكه اين مائيم كه مانعي را در راه آن قرار داد          به  كردن  
 به اين سادگي نيست كه ما موانع قراردادي اضافي براي بـالا بـردن ارزش                مسئله از اينرو  )2"(.كنند

 در دسترسي پيدا كردن به ابژه بي نتيجه مي گذارند          كه ما را     خارجيموانع  بلكه  ابژه قرار مي دهيم،     
چيـزي  .  خواهد بود، ابژه مستقيما قابل دسترس  بدون آن  كه   وجود دارد  كردن توهمي    خلقدر   دقيقا
بـه منظـور    .  ابژه اسـت   حصول از اين راه پنهان مي كنند، امكان ناپذيري ذاتيِ           يموانعنين  يك چ كه  

 آنجا  واضح ارائه دادن اين بن بست، يك لحظه اجازه دهيد به يك مثال از حوزه ي ديگري بازگرديم،                 
، . سينما و الخ   اگر در آينده ي نزديك، همه ي اطلاعات،       .  معروف است  "گذرگاههاي كامپيوتر "كه به   

يـك  ( "جستجو كردن براي  "مفهومِكه   برسد   يحداقلچنان   بشوند، اگر تاخير به      سريعا قابل دسترس  
ميل را  ، فوريدسترسي پذيريِاين  اين صورت آيا درمعني اش را از دست بدهد،       ...) كتاب، يك فيلم  



بـين   كوتـاه    -گفتني است، آنچه كه در حركتِ ميل بشر قرار دارد يك مـسيرگردش            فرونمي نشاند؟   
يعني ترفيع اين ابژه     ، است ابژه ي پوزيتيو  همان    يا تجربي) چيز(ي و يك    ئ گم شده به طور ابتدا     چيز

ممنوع مي شود و به ايـن         آن ،پر مي كند    را چيزِ  "متعالي" فضاي خاليِ  ، اين ابژه  پس. چيزبه مقامِ   
بـل دسـترس مـي      زمانيكه، به هرحال، هر ابژه ي تجربـي قا        . وسيله همچون علتِ ميل عمل مي كند      

ري ( آنچه كه از راه ِ اين اشـباع :  نگراني را افزايش مي دهدت، لزوماًممنوعي شود، اين غيابِ   قابـل  )پـ
 چيـز  پوشاندنِ امكـان ناپـذيريِ ذاتـيِ     صرفاً،ت نقطه ي نهاييِ ممنوعي    اين است كه   ديدن مي شود،  

از : خيـر كاپيتاليـسم وجـود دارد        اينجا يكي از تناقضاتِ ا    . (يعني بن بستِ ساختاري ميل    . ه است بود
تعـداد  افـزايش   فوري كـه ميـل را خفـه مـي كنـد، و از طرفـي ديگـر،                   ارضاءِطرفي، اين اشباع، اين     

تغذيـه ي مناسـب،     [حتي ضروريات پايه اي براي زنـدگي را ندارنـد           ، يعني آنهايي كه     ها "مستثني"
و محروميت، اينجا به طور سـاختاري       فزوني و نيازمندي، اختناق       -]جان پناه، مراقبت پزشكي و الخ     

 بوسيله ي يك اسـتاندارد واضـح امكـان          "پيشروي"ديگر اندازه گيريِ    به هم وابسته اند، براي اينكه       
 مردم در وفور زندگي مي      اين ادعاي بي مورد است كه، از آنجايي كه غالباً         گفتني است،   . پذير نيست 

        است، ما بايد بـراي وفـور جهـاني تـلاش كنـيم             تكنند، در صورتيكه بقيه ي زندگي ها در محرومي  :
 شكلِ فزوني كه كاپيتاليسم متاخر توصيف مي كند با اين دليل بنيادي غير ممكـن                "جهاني سازي "

 خود به اين مسئله اشاره كـرده        فلسفه ی حق  كه، براي مثال پيش از اينها هگل در         چرا  . است
ي كندت توليد مبود كه در كاپيتاليسم، وفور خودش محرومي(.  

را بـر   غير منتظره   جديد و شايد     تنگناي   بخشي از تواند  ب ي پس زمينه است كه شخص     آناين مخالف   
، )كـامپيوترِ شخـصي    (PCيكي از جوانب نگرش      . ناميده مي شود، تكيه دهد     " سياسي صحت" آنچه

  اثـرات   سواليته و قرار دادن ما در هر جا بـراي تـشخيص دادنِ            ـت در قلمرو سك   باز نشاندهيِ ممنوعي 
 وسوسه مي شود    آدمبنابراين  . است) پدرسالاري، نژاد پرستي و غيره     ("نادرست"مخفيِ خوشي هاي    

بـه قـصدِ تحريـك      در يابد، يعني عـاملي        فوكويي "استراتژي بدون سوژه ي   " يك   به عنوان را   PC تا
ز اين لحاظ،   ا. مي كند يت  وانمود به ممنوع   اش    رسمي عمومي و گفتمانِ  آنچه كه    در ما   كردنِ تمايل 

PC  حقيقتِاين   تاريخ   ن،به وسيله ي آ   كه    ظاهر مي شود   "حيله گريِ عقل  " يك نوعي از     به عنوان 
متـر متمايـل بـه    ، مردم كمتر و ك   60 در دهه ي     "انقلاب جنسي "بعد از عواقبِ     را كه هشدار دهنده   

  در صـد   70ي،  بر طبق آخرين راي شماري در اروپاري غرب        (.مقاربت جنسي هستند، بي اثر مي كند      
از زنان جوان مهماني براي شام در يك رستوران گران قيمت را به يك شب شهواني عـشقي تـرجيح                    

  است، زماني كـه ميـل        60چيزي كه ما شاهدش هستيم يك بازگشت ايرونيكِ دهه ي           ). مي دهند 
اي ه تجربه شده بود كه ما را بـراي رهـايي از ارزش ـ            "پيشرو"مانند يك عاملِ رهايي بخش      ) جنسي(

 تـا  شـهوت انگيـز   گفتگـوي    ازعد مخـرب اش،     در ب ) جنسي(ميل  : سنتي انعطاف ناپذير قادر ساخت    
 مستقر مي شـود   اين حقيقت ايروني در    .  است  " نشان دادن  واكنش"جهتِ  تحقيري، اكنون در    -خود

 ممنـوع شـده اسـت، در        تقريبـاً  "دگـرجنس گرايانـه   "و  سواليته ي نرمـال     ـ، سك PC نگرشِكه، در   
  ناميـده مـي شـود،      "منحـرف "شـكل هـاي     به آنچه كه    بيشتر سكسواليته در افراد     هر چه   ه  صورتيك

اگـر در   كنـد،   عـذرخواهي   اسـت   فرد تقريبـا مجبـور      چنانكه  . پذيرفته مي شود   بيشتر   نزديكتر شود، 



در آنچه كه، بوسيله ي      ("سندروم اشتباه حافظه  "... كندافراط  سنتي  فعاليت غيرهمجنس بازيِ نافذ     
بيمار محتواي فانتسماتيكِ انكار شده اش را در واقعيت بيروني طرح ريزي مـي        روانپزشكي،   پيشنهادِ

يـا از لحـاظ جنـسي توسـط     / كه چگونـه در دوران نوبـاوگي اش اغواشـده و        "به ياد مي آورد   "و   كند
دربـاره ي    يـك مـورد سـتوده         يعنـي  ،اسـت  PCبه سببِ سـمپتومِ     ) والدينش بد رفتاري شده است    

 جنـسيِ   آزارگـر   البتـه  ."چه كه از امر نمادين سلب شده بود در امر واقع بـازمي گـردد               آن " چگونگيِ
 پدر، فيگور فانتسماتيكِ زننـده و زشـتِ       -، هيچ ديگري به جز خوشي     "سياسي نادرستِ"خاستگاهيِ  

  )3.(نيستپدر پيشا نمادين 
  

ت در جامعـه ي     يفعليِ تئوري اغوا همچون يك شاخصِ براي وضعيت تغيير يافتـه ي سـوژگان             احياء  
بـه   "لوژيكينارسيس پـاتو  "انتقال در راه يك     از  يعني  . كاپيتاليسم متاخرِ پست مدرن درك مي شود      

هر آنچه كه او      -ظاهر مي شود  همينطور همچون يك متجاوز خشن      ) سوژه ي متمايل  (كسِ ديگري 
ندد يـا نـه، يـك       چنانچه او سيگار مي كشد، با صداي بسيار بلند مي خ          ( انجام مي دهد    ) زن و مرد  (

 مـن شـمرده     جزميِخيالي  ، به عنوان يك مزاحمت در تعادل        ...)نگاه آزمند را در من طرح مي افكند       
با سـاكن    -تهديد شدن بوسيله ي هر رويارويي با ميلِ ديگري        - "نارسيسِ پاتولوژيكي "اين  . مي شود 

يوتر حاصـل مـي   در معني دقيق، اين ترم در جهان كـامپ        (شدن در فضاي مجازي مجاهدت مي كند        
 در آنجا كه شخص براي انتخاب هويت خود آزاد است، در            ، يعني در فضاي اجتماعات مجازي   ) : شود

وابـستگي و   " چرا كه من مي تـوانم در هـر لحظـه از هـر                ، الزامي نيست  آنجا كه هيچ ارتباطي موثراً    
مـت دارد كـه      در اينجـا اقا    PCاز طـرف     يـك رخنـه ي كـشنده         حيث، اين    از . سر باز زنم   "ارتباطي
 با شرايط خنثي مبارزه مـي       "پرخاشگري و تجاوز  " از راه جايگزين كردن      ،"گفتار دشمنانه "برخلاف  

 بـا مسئله .). يك فرد با قوه ي بينايي ضعيف از لحاظ ديداري به مبارزه طلبيده مي شود، و الخ                (.كند
دي اش بازگرداند، يعنـي     اين استراتژي آن است كه گفتمان قدرت به راحتي مي تواند آنرا به سودمن             

تجـاوز  همچنين  چرا نبايد   : استفاده كند از آن    استثمار    دادن وحشيگريِ  ارائهاز اين راه كه براي پاك       
بـه   PCكوتاه اينكه، سخن جديد      شود، و الخ؟    ب "مطلوبيت جنسي مبني بر عدم رضايت     "،  وحشيانه
 "فناي هدف "يك  ك مخالف سياسي     كه قتل ي   در آنجا  از زبان اداري امروزي تقليد مي كند،         سادگي

حالتها اسـت، مجاهـدت در معلـق گذاشـتن          اين  آنچه كه در ميان هر دو         -.، الخ تلقي مي شود  پاك  
مرحله اي كه كلمه ي ديگري به شالوده ي وجـود مـن تجـاوز مـي                  سخن است،    "نيشدارِ"جنبه ي   

  .كند
  

 از راه كوشـش اش      "رصه ي عـشق   تحقير در ع  " با    موثراً PCبنابراين موضوع ما اين است كه نگرش        
با چه چيزي كوشـش     حال آيا    .براي معلق داشتن تمامي اثرات مواجهه با امر واقع، همكاري مي كند           

 روبرت هينليـين مـي توانـد    Puppetmastersاينجا، فانتزي زيربناييِ مي كند آنرا جايگزين كند؟  
د، بـر پـشتمان فـرو       نن حمله مي كن    كه به سياره ما    بيگانه ي اختلالي  امروزه، موضوعات   . پاسخ دهد 

 "بر درون "فرو مي روند و بدين گونه       در مغز تيره يمان     بوسيله ي نيش هاي طولاني شان       د،  نمي رو 



همچون  از لحاظ ديداري     1994 در   يطعم سوپ بوگرفته مي دهند؛ شاتِ فيلم      مان چيره مي شوند،     
بـا ايـن حـال      . يرمان قرار مـي دهـد      تحت تاث  "هجوم ربايندگان بدن  " و   "بيگانه"يك آميزش ناجورِ    

آن در تـضاد بـين توليـد        : زمينه ي فانتسماتيكي آن جالب توجه تر از آن ممكن است به نظر برسـد              
در . جهان بيگانـه مـستقر مـي شـود        ) cloning(توليد مثل غير جنسي   و  جهان بشري   مثل جنسي   

مل امـر نمـادين، يعنـي       جهان ما، بازتوليد از طريق آميزش جنسي رخ مي دهد، تحت حمايتهاي عا            
، يعنـي از    در حاليكه تجاوزگران بيگانه خودشان را به طور غير جنسي باز توليد مـي كننـد               .  پدر -نام

 "مخلوط از سوژه هـاي "آنها يك مورد :  اي ندارند"فرديت"و بنابراين هيچ    راه تكثيرِ رونويسيِ خود،     
 زبـان را    مـديومِ ستقيما ارتباط برقرار كنند،      آنها مي توانند م    به اين معني كه   بنيادي ارائه مي كنند،     

پـس چـرا    . شكلي از يك ارگانيسم بزرگ هستند، يك ارگانيـسم        همه  ناديده مي گيرند، چرا كه آنها       
البته، پاسخ فوري اين است كه، آنها موجـب از  اين بيگانه ها يك چنين تهديدي را مطرح مي كنند؟     

 مي شـويم،  "عروسك هاي خيمه شب بازي"ها ما تحتِ سلطه ي آن    -بين رفتن هويت بشر مي شوند     
 عميق در ايـن     موضوعبهر حال، يك    . مستقيما از ميان ما سخن مي گويد      ) يا، ترجيحا، يكي  (ديگري  

تـا  فقـط   تجربه كنيم   و افراد آزاد    ما مي توانيم خودمان را مثل يك حكومت مستقل          : كار وجود دارد  
فقط .  علامت گذاري مي شويم    ، گمگشتگي اساسي  جاييكه ما بوسيله ي يك شكافتگي ِ ساده نشدني        

وجود (فقط تا جاييكه ديگري   .  قطعي گرفتار مي شود    " اتصال - از -بيرون"تا جاييكه وجود ما در يك       
مانند يـك مكملـي     ، از طرفي    "بيگانه". نهايتا براي ما يك معماي پوشيده و ژرف باقي مي ماند          ) بشر

اين همان چيزي است كه لكان      : ني را باز مي گرداند    كند كه كمال گمشده ي سوژه ي انسا        عمل مي 
 بـدن، قـسمت     رجنسي فناناپذيري بـدونِ   اندام غي مي نامد،   " Lemella" خود آن را     11در سمينار   

 در مقايـسه بـا يـك رابطـه ي     .، آنرا گـم كـرده اسـت   انسان جنسي شده  زماني كه   از  اسطوره اي كه    
ميـانجي گـري     "امكان ناپذيري "چيزي كه هميشه توسط يك فقدان و همينطور          ،  "نرمال"جنسي  
زماني :  كاملا رضايت بخش است    "بيگانه ها "بنابراين ارتباط با    . مي شود ، محكوم به شكست     مي كند 

، اسـت كمالِ يك وجـود كامـل       او گرداگردِ   كه يك سوژه ي انساني با يك بيگانه يكي مي شود، گويا             
،  اش از آن سخن مي گويـد       ضيافتسي، همان چيزي كه افلاطون در كتاب        پيش از تقسيمات جن   

پـيش از   چرا كه او    ). يا بالعكس (يك مرد ديگر نيازي به يك زن ندارد         .  تشكيل شده است   كه مجدداً 
ي  انـسان  در پس آنحال ما مي توانيم دريابيم كه چرا در رمان هينليين،        .  در خودش كامل است    اين
اختلالي خلاص مي شود، كاملا سردرگم شده و چنان عمل ميكنـد كـه گويـا                 از چنگ بيگانه ي      كه

در پايـان رمـان،     . از دارو محروم شده است     شبيه يك معتاد به دارو كه        .شالوده اش را گم كرده است     
  .ره تشكيل مي شودزوج جنسي نرمال بوسيله ي قتل والدين دوبا

  
در ظاهر فانتزي پارانويايي به نمايش در مـي          چيزي كه اين رمان      ،به هرحال موضوع ما اين است كه      

 )PC(آيا كـامپيوتر شخـصي    .  قسمتي از زندگي هر روزه ي ما مي شود         آورد، چيزي است كه تدريجاً    
به طور افزايشي يك ضـميمه ي اختلالـي در زنـدگي مـان رشـد نمـي دهـد؟ شـايد انتخـاب بـين                          

ري كه آن چنان در كامپيوتر غوطـه        نوجوان مشهو ( و بازي وسواسي بوسيله ي كامپيوتر        سكسـواليته



: اسـت  بيشتر از يك ابـداع رسـانه اي       ) ور شده است كه همه چيز در مورد زمان را فراموش مي كند            
شايد آن يك شاخصي است كه چگونه از طريق تكنولوژي هاي جديد، يـك ارتبـاط مكمـل بـا يـك                      

 ارضاء كننده تـر  راه غيرطبيعي،كه، در يك ظاهر مي شود  به عنوان چيزي پارتنر غير انساني تدريجاً 
) هر چند نـه بـه خـاطر دلايـل ِ درسـت            ( شايد فوكو برحق بود      -از ارتباط با يك پارتنر جنسي است      

هرنـوع   . راويِ همـين فرجـام اسـت       PCشايد پايان سكسواليته در افق پديـدار مـي شـود، و شـايد               
گرفتـار  "بـر آنچـه كـه سـوژه          يك ابـژه     وابستگي به بوسيله ي    ،بژكتيوسو  درون ديگريِوابستگي به   

، يـك جانـشيني      و آنچه كه همچون يك مكمل مستقيم خدمت مي كند، اولويت يافته اسـت              "شده
اي مردمي، فرد مي تواند بگويد سـوژه  -كاويِدر شرايط روان. براي ابژه ي گمشده ي بدويِ غيرجنسي 

به انحراف چندريختيِ    ابژه ي كامپيوتر، در يك اجتماع مجازي شركت مي كند،         -مكملكه، از طريق    
 بااين وجود، آنچه كـه نبايـد از ديـد مـا خـارج شـود،                 . مي كند  "پس رفت " ،"م ابتدائي يسنارسيس"

آن بر يك بدن خارجيِ ماشـيني تكيـه         : نارسيسيسم است ) و هر ( بنياديِ اين    "پروستيتكِ"طبيعتِ  
  . مي كند كه براي هميشه سوژه را از مركز خارج مي كند

  
راههاي جديد آموزش، خريـد و      ،    بمراتب بيشتر از دستيابيِ بي سابقه به اطلاعات        چيزي كه مردم را   

الخ، مجذوب مي كند، امكان تشكيل اجتماعات مجازي است كه در آن من بـراي وانمـود كـردن بـه                     
يا همچون بسياري از ژورناليـست هـا         .يك جنسيت، نژاد، مذهب و الخ و هويت اختياري آزاد هستم          

در سايبراسـپيس، شـما آن چيـزي        . جنس و نـژاد را فرامـوش كنيـد        ":  عنوان كردند  كه آنرا اينگونه  
 همجـنس بـاز مـي توانـد وارد يـك اجتمـاع              براي مثال، يك جفـتِ    . "هستيد كه به آن علاقه داريد     

 بسته شود و به طريق ردوبدل كردنِ پيامها، در يك فعاليت جنسي گروهي همچون يـك زن                  جنسيِ
 ،"پايـان سـوبژكتيو دكـارتي     "نشان دهـيِ  ين اجتماعاتِ مجازي، دور از      ا.  دگرجنس گرا شركت كند   

اكنون نزديكترين كوشش براي واقعيت دادن به انديـشه ي سـوژه ي دكـارتي در فـضاي اجتمـاعي                    
در ايـن   زماني كه همه ي خصايص من، محتمل الوقوع و تبادل پذير مي شـود، فقـط                 : خودش است 

ز همه ي خصايص فرضي من كوگيتو است، همان سـوژه ي   فراتر ا"من خودم هستم " كه   هنگام اين 
، به هرحال، شخص بايد مراقب باشد و از تله هاي گوناگون كه در اينجا كمين كرده اند                . دكارتي تهي 
 اين انديشه است كه، قبل از مجازي سـازيِ واقعيـت حاصـل از               تله ي اولي در اين راه،     . دوري بجويد 

تجربه ي واقعيت مجازي تا اندازه ايي بايد        :  سروكار داشتيم  "اقعيو"كامپيوتر، ما مستقيم با واقعيت      
ما قبلا هميشه با چيزي سرو كـار داشـتيم   بدين طريق كه اين احساس از چگونگي واقعيت را بدهد،       

 - تعيين هويت با يك اگـوي      با بيشترين رويه ي مقدماتيِ تعيين هويت نمادين،         .كه مجازي شده بود   
در مـورد طـرح      . آنرا بكار برده بـود     50مانند لكان كه قبل از اينها در دهه ي          ،  سروكار دارد ايده آل،   

جـايي در   : اسـت " ر مجـازي  تصو"، يك هويت يابي از طريق يك        "ظرف وارونه "معروف او درباره ي     
مطابق با آنچه كه من خودم را در فرمي مي بينم كه من خودم را دوست داشـتني                  كه  ديگري بزرگ   

ت مـارك تجـاري           . با تعريف مجازي اسـت    ) ايده آل -اگويتعريفي از    (مي يابم  بنـابراين، آيـا مجازيـ
؟ زمـاني كـه مـن خـودم را ماننـد يــك      ، نيـست  حتـي بيـشتر هويـت يـابيِ ايـدئولوژيكي     ،هركـسي 



، آنچيـزي كـه مـن مـي بيـنم            و الخ مي بينـيم     "مسيحي"،  "آمريكايي"،  "كمونيست"،  "دموكرات"
 صـورت مـي    يك فضاي مجـازي در گفتمـان  بوسيله يمن  ِيابيهويت :  من نيست "براي"مستقيما  

بـه معنـي     هـر اجتمـاعي      و از يك اجتماع تشكيل شده است،        ي اين چنين تعيين هويت    چراكه. گيرد
ت مـي توانـد توسـط تحليـلِ                 .اسـت بـوده   اخص هميشه از قبل مجازي        بعـلاوه ايـن منطـقِ مجازيـ

Oswald Ducrot   ن بـا نمونـه نـشان داده شـود، يـك      از وضعيت استدلالي متفاوتِ يك سـخنرا
 –. مدعي، ايرونيك، سمپاتيكي و الـخ     : كنش سخنرانيِ مشابه وانمود كند    سخنران مي تواند مطابق با      

مطابق با آنچه كـه     ) enunciation(هنگامي كه من مي گويم، من همواره يك فضاي مجازي گفتار          
امروزه، شـخص دوسـت      . نيست براي من       هرگز چيزي مستقيماً   كهمن مي گويم تشكيل مي دهم،       

و   متـذكر شـود،   با هويتهـاي قابـل مبادلـه دلخواهانـه اش    ،اع مجازي را دارد تا چگونگي جهانِ اجتم    
فرض كردن من، يك مردِ همجنس باز، در يك اجتماع          :  بحرانهاي اخلاقي را فراهم مي كند      اينچنين

گر، در بازي جنسي مجـازيِ   مي شود اچه. مجازي هويت يك زن دگرجنس گرا را بر عهده مي گيرد         
، كسي وحشيانه به مـن      )صفحه ي كامپيوتر  (روي اسكرين از مبادله كردن توصيفات بر      تشكيل شده،   
چيزها حتي بيشتر پيچيده خواهند شـد       (  است يا نه؟   "صحيح"آيا اين يك مورد از آزار       تجاوز كند؟   

 مشابه اثر متقابـل  ازيِعيت مجاز اين جنبه كه بيشتر اشخاص با هر ديگري مواجه مي شوند و در واق              
 خواهد شد زماني كه هركسي در واقعيت مجازي به مـن حملـه ور               وضعيت وخيم   چقدر :مي گذارند 

 به هرحال، مسئله ي ما اين است كه اين بحرانها، واقعا، زياد متفاوت از آنچه كه ما در واقعيت    )شود؟
 من همچنـين يـك حقيقـت        عموميِت   كه هوي  بدين گونه معمولي با آن روياروي مي شويم نيستند،        

 چنانكه يك شكاف آنرا براي هميـشه از         . است فوري نيست بلكه مجازي، ساخته شده به طرز نمادين        
 مـن   "مجـازي "ادين  م ـاصولا يك حمله بـه هويـت ن        اينجا، همچنين، هر آزار   : امر واقع جدا مي كند    

  .است
 مهمـي بـا مجـازي سـازي         يـز واقعـاً   با اين وجود، به هيچ طريقي اين معني را نمي دهد كه هـيچ چ              

، در هگـل، همـين قالـب    چيـزي كـه انجـام مـي شـود     : انجام نمي شود  تكنولوژيكيِ واقعيت امروزي    
آنچه كه مـا اينجـا داريـم يـك مـورد نمونـه از جغـد                 . خودش است -خودش به براي  -برگرداني از در  
تائيـد نـشده، حكمفرمـايي       تا زمانيكه آن اين چنين       يك اصل روحاني كه موثراً     :استمينرواي هگل   

تلاقـي آرامِ   " لحظه اي مردم مستقيما از آن اطلاع مي يابند كه زمانش تمام شـده اسـت و                   .مي كند 
كوتاه اينكه، پارادوكس ديـالكتيكيِ     .  پيش از اين در شالوده اي براي يك اصل جديد مي خوابد            "روح

سلطه اش را از زير خـراب مـي     يك اصل   تجربيِ    و  صريحِ ادراكِمناسب در حقيقتي مستقر است كه       
هـر  عجولانه ي    نمايش دادن    كه در اين مسئله نهفته است كه      اما دام دومي مخالف اولي است،       . كند

هـر دو   حال كدام يك از اين دو دام بدتر است؟ از آنجائيكه آنهـا              . است مجازي   قصه ي واقعيتي يك   
كـدام  "به اين سئوال تكرار كند كـه        مي تواند پاسخ ابدي استالين را        فردپشت و روي يك سكه اند،       

 بيـشترِ   ."!آنهـا هـر دو بـد هـستند        ": ؟"يك از اين دو انحراف بدتر است، جناحِ چپ يا جناح راسـت            
از آن فرار مي كنيم مـوقعي   چيست آن چيزي كه ما موثراً: اين است كهترجيحاً  سئوالِ قريب الوقوع    

ا فرق بين ازدواج سـنتي كـه توسـط والـدين     اجازه دهيد ت ؟كه به اجتماع مجازي پناهنده مي شويم   



 ازدواج بر پايـه ي       است و در آن    سنتي- پسا كه و ازدواج مدرن را ياد آور شويم،         ترتيب داده مي شود   
ازدواج مبتنـي بـر عـشق معمـولا بـه عنـوان             جايگزيني ازدواج سـنتي بـا       از   .عشق صورت مي گيرد   

يـا تـا   ( وفـاداري و احتـرام     و شوهر فقـط    نزازدواج سنتي از    : پيشرفت آزادي بخش تجليل مي شود     
عـشق از پـي ازدواج مـي آيـد، آن يـك             و  را طلب مي كند،      در آن ) اندازه اي، صورت ظاهري احترام    

، چنانكه من مجبور به عـشق       )يا نمي شود  (احتمال است كه بيرون از آدابِ زناشويي پديدار مي شود         
ر پايـه ي عـشق، مـن بـزودي خـودم را در               ولي برخلاف آن، در ازدواج ب      .ورزي به همسرم نمي شوم    

از آنجائيكه من ازدواج كرده ام و از آنجائيكه ازدواج بايد مبتنـي             : پارادوكسِ عشق الزامي در مي يابم     
فرمان سوپراگو كه مرا از درون ترور مي         يك    -بر عشق باشد، من بايد همسرم را دوست داشته باشم         

در حركت بازجويي هميشگي قرار مـي  و  ظاهر مي شود، بدين گونه كرم ترديد به زودي در كار   . كند
به يـك احـساس گنـاه       آنچه، ديرتر يا زودتر،     )  هنوز به همسرم عشق مي ورزم؟      آيا من واقعاً  . ( گيرد

چيزي است كه سوژه از آن در توي جهان           آن ، اين حكم غير قابل تحملِ سوپر اگو       ...يابدافزايش مي   
 - نيست  در آنچه كه ديگري، يك ديگريِ درون سوبژكتيوِ واقعي         سرد ارتباطات مجازي فرار مي كند،     

  .، نسبتا حالت مرگ حريف خيالي مرا در بازي ويدئويي دارد)زن و مرد(براي مثال، مرگِ او
  

يعنـي گـرايش بـه ترفيـع      پنهان مي كند،  دقيقِ آنراتضاد،  مفهومِ برهمكنشي رسانه    شايد،   ،بنابراين
 بـا ديگـري ارتبـاط       بـه طـور شايـسته     ي، يعني كسي كه ديگر      دادن سوژه همچون يك شخص منزو     

شبكه ي محاوره اي كامپيوتر، سوژه را به انجـام دادن خريـدش از خانـه قـادر مـي                    : برقرار نمي كند  
 همچنين به سفارش دادن غذا براي تحويـل گـرفتن در منـزل              )رفتن به فروشگاهها  در عوض   (سازد  

از (بـه كـار كـردن       ) درعوض رفتن بـه بانـك     (رتحسابها  به پرداختن صو  ) درعوض رفتن به رستوران   (
سوژه كار انجام مي دهد، درعـوض رفـتن بـه           مودم،  طريق يك اتصال كامپيوتري با شركت از طريق         

از طريـق شـركت كـردن در بحثهـاي محـاوره ايِ             (به شركت كردن در فعاليتهـاي سياسـي         ) سركِار
لق زني در مقابل صفحه ي اسكرين       ـج(ن راه   و همچنين زندگي سكـسي اش از اي      و الخ،   ) تلويزيوني

آنچه كه اينجا رخ مي دهـد ايـن اسـت كـه     ). يا سكـس مجازي به جاي روبرو شدن با شخص واقعي       
   .وابسته نيستاديپيِ درست، ديگر به استعاره ي پدري -سوژه ي پسا
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